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هیچ محدودیتی برای انتشار آثار استاد شفیعی کدکنی نیست
یاســـر احمدونـــد، معـــاون فرهنگی وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در 
توئیترش درواکنش به حواشـــی ایجادشـــده درباره اشعار استاد شفیعی 
کدکنی نوشـــت: »اســـتاد شـــفیعی کدکنی از مفاخر ادبی ایران اســـت. 

هیـــچ محدودیتی برای انتشـــار آثار ایشـــان وجـــود ندارد.«

 یک فیلم استراتژیک درباره نفوذی‌ها
محمود گبرلو، منتقد فیلم در اینســـتاگرامش درباره فیلم »ضد« نوشت: 
»فیلم »ضد« یک فیلم اســـتراتژیک برای حوزه هنری است؛ استراتژی‌ای 
که در این ســـال‌ها از آن غفلت شـــد. فیلـــم »ضد« برای کارگـــردان، یک 
دســـت‌گرمی برای بهترشدن و شناخت بیشـــتر بافت دراماتیک روایت و 
پرداخت شفاف شـــخصیت‌ها و به‌خصوص نوآوری و خلاقیت در ساختار 
اســـت. تاریخ انقلاب اســـامی نیاز به گره‌گشـــایی ایـــن روایت‌های »ســـاخته نشـــده« دارد. وظیفه 
ســـفارش‌دهنده، جبران بازگشت ســـرمایه و درآمد آثار اســـتراتژیک برای ســـینمادار و پخش‌کننده 
و ســـایر اســـت. مواظب باشـــید »فســـیل«ها فریب ندهند! »نفـــوذ « و»فریب« در طـــول تاریخ قابل 
اعتناســـت اما همیشـــه، این نفوذی‌های ناشـــناخته و پنهان، مانع رشـــد این نوع فیلم‌ها می‌شوند. 
نباید امثال »ربیعی«ها دلســـرد شـــوند. »ســـرگرمی جذاب«و »باورپذیری« روایت تاریخی مستند که 
رمز موفقیت این فیلم‌هاســـت نیاز به »گروه نویســـندگان متبحر« دارد، در جهان هم مرسوم است. 
بـــازی در این مضامین، در شـــرایط امـــروز که نفوذی‌ها ســـنگ‌اندازی دارند، یک جرأت و شـــجاعت 
می‌خواهد که بازیگران از عهده برآمدند.»ســـلیمانی« در متفاوت بودن هم دوست داشتنی است.«

اهدای نسخه خطی مثنوی معنوی به شهرام ناظری 
شـــهرام ناظری، خواننده در اینستاگرامش نوشت: »به مناسبت هفتصد 
و پنجاهمین ســـالگرد درگذشـــت حضرت مولانا، بخـــت حضور در جمع 
عاشقانش در قونیه ترکیه را داشـــتم. خاک قونیه به یارای نفس حضرت 
مولانا و قرن‌ها پایکوبی و سماع عاشـــقان، پیوندگاه آسمان و زمین بوده 
و اکنون سال‌هاســـت آیین بزرگداشـــت مولانا با شـــور و حـــال خاصی در 
آن برپا می‌شـــود تا پیام صلح، دوســـتی، عشـــق و انســـانیت این عارف بلندمرتبه بـــه همه جهانیان 
از هـــر قوم و‌نژاد و زبانی برســـد. برای من همچنین افتخار بزرگی اســـت که در آســـتان بـــارگاه مولانا، 
یک نســـخه نفیس از قدیمی‌ترین نســـخه خطی مثنوی معنوی را از دســـت بانو اســـین چلبی نواده 
مولانـــا و جناب عبدالســـتار یارار مدیـــرکل اداره فرهنگ قونیـــه و جناب ناجی باقیرچـــی مدیر بارگاه 

دریافت کردم.«

 معرفی یک سفرنامه به چین
حامـــد خسروشـــاهی، نویســـنده در اینســـتاگرامش ضمـــن معرفی یک 
کتـــاب نوشـــت: »در این ســـال‌ها ایـــن همـــه آدم بابـــت مأموریت‌های 
مختلـــف سیاســـی، اقتصـــادی، فرهنگـــی و... بـــه چین ســـفر کرده‌اند 
امـــا چیـــزی دربـــاره مشاهداتشـــان از جامعـــه و فرهنـــگ ایـــن کشـــور 
ننوشـــته‌اند -لااقل من ندیـــده‌ام-. اما گلی به جمال جنـــاب دکتر احمد 
رضایی‌جمکرانـــی که روایت‌ها و یادداشـــت‌هایش از سه‌ســـال زندگی در شـــانگهای را که به جهت 
مأموریت تدریس زبان و ادبیات فارســـی در دانشگاه SISU بوده قلمی کرده. کتاب را بوستان کتاب 
چاپ کرده که اولین ورود این انتشـــارات بزرگ به این ژانر اســـت و بســـی مایه تعجب و البته قدمی 
مبـــارک. بـــه علاقه‌مندان فرهنـــگ و جامعه چین، بـــه آنها که برنامه ســـفر کاری، تجـــاری، تفریحی 
و..‌. به چیـــن دارند و علاقه‌مندان به ســـفر که مثل مـــن معتقدند »وصف‌العیـــش، نصف‌العیش« 

توصیـــه می‌کنم حتمـــاً این کتـــاب را بخوانند.«

 گروه‌های خصوصی حامی ترویج کتاب
ســـمیه میهن‌خواه، معلم و کتابدار در چابهار در اینستاگرامش نوشت: 
»پدر خیمه‌شـــب‌بازی، جناب آقای ســـیاوش ســـتاری با گروه همراهش 
و با جناب‌ آقای محمد دین‌دشـــتی در کتابخانه حامی سما2شـــهر پلان 
کارگاه عروسک‌ســـازی ونمایـــش خیمه‌شـــب‌بازی را بـــرای بچه‌ها برگزار 
کردند. پشـــتیبان این کارگاه وگروه در پلان بوم‌ گردی واهگ پلان بود.«

خواندن بیش از 7هزار کتاب در یک ماه
اســـماعیل آذری‌نژاد در توئیترش با ارائه گزارشی از کتاب‌خوانی در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، نوشت: »در آبان، ۷۵۱۹ کتاب توسط کودکان شهر 
و روســـتا خوانده شـــد و کاربرگ ویژه همان کتاب را پـــر کردند. حدود 250 
مدرسه را پوشـــش می‌دهیم و هر هفته به تعدادی از دانش‌آموزان توسط 

واحدهای ســـیار به مدارس کتاب امانت می‌دهیم.«

نگاه نادرست به اهمیت تبلیغ
ســـهیل اســـعد طلبـــه و فعـــال فرهنگـــی آرژانتینی‌الاصـــل در توئیترش 
نوشـــت: »یکـــی از معضلات جـــدی حوزه‌هـــای علمیه، اولویـــت نبودن 
تبلیغ در آن اســـت. اگر ما معتقدیـــم که »العلماء ورثـــة الأنبیاء« باید به 
وظیفه ذاتی انبیا که هدایت مردم اســـت نیز پایبند باشـــیم. متأســـفانه 
نگاه بســـیاری در حوزه تحقیرآمیز اســـت: -بنده خدا نتوانســـت مجتهد 

شـــود و مُبَلغ شد!-«.

همزمان با تدوین 
فیلم سینمایی 

»مجنون« اولین 
تصویر سجاد بابایی 
بازیگر نقش شهید 

مهدی زین‌الدین 
منتشر شد. فیلم 

سینمایی »مجنون« 
به تهیه‌کنندگی 
عباس نادران و 

کارگردانی مهدی 
شاه‌محمدی برشی 

از حماسه آفرینی 
شهیدان مهدی و 
مجید زین‌الدین 

و رزم آوران 
لشکر‌17 علی‌بن 
ابی‌طالب)ع( در 

جزیره مجنون 
و عملیات بزرگ 

خیبر را به تصویر 
می‌کشد.

 
عکس: 

روابط‌عمومی 
فیلم

در دانشـــگاه‌های امریکا سانســـور و خفقان بیداد می‌کند، آنچنان 
که یک تردید کوچک درباره برداشـــت دانشـــجویان از نســـل کشی 
در غزه، موجب فشار شـــدیدی به رؤسای دو دانشگاه معتبر امریکا 
یعنی پنســـیلوانیا و هاروارد و اســـتعفای آنها شـــد. حـــالا »جودیت 
باتلر« فیلســـوف و نظریه پـــرداز معروف امریکایی مطلبی منتشـــر 
کرده که وب ســـایت »رادیو زمانه« آن را با ترجمه شـــیرین کریمی، 
بازنشـــر کرده اســـت. بخش‌هایی از آن مطلب چنین اســـت: »... 
پـــس از وحشـــیگری نسل‌کشـــی در غـــزه و خفقـــان بحث‌هـــا در 
 London«محیط‌های دانشـــگاهی، وقتی در نشـــریه معتبر و مهم
Review of Books« نقـــدم را ارائه کردم... پیش‌بینی نمی‌کردم 
چگونـــه صدای آن‌ گروه‌های دانشـــجویی خاموش می‌گـــردد و آنها 
چه میـــزان آزار و تهدید آنلاین متحمل می‌شـــوند. امـــا هنوز برای 
دفاع از حقوق این دانشـــجویان و تمام دانشـــجویان، وقت داریم، 
آنهـــا حق دارنـــد دیدگاه‌شـــان را بـــدون تـــرس از انتقام یا آســـیب 

کنند. بیان 
بحـــران آزادی آکادمیـــک کـــه امـــروز بـــا آن روبـــه‌رو هســـتیم، به 
انـــدازه‌ دوران مک‌کارتـــی بـــه بعـــد در ایـــالات متحـــده امریـــکا، 
حـــاد اســـت. اتهام یهودســـتیزی کـــه به طـــرزی ابـــزاری به‌منظور 
خفه‌کـــردن صداهـــا به کار مـــی‌رود باید به‌شـــدت هشـــداردهنده 
باشـــد؛ هشـــداردهنده به هر کســـی که برای آزادی بیان در عرصه‌ 
عمومی ارزش قائل اســـت و نیـــز برای آنان که بـــه آزادی آکادمیک 
در عرصه‌هـــای دانشـــگاهی اهمیـــت می‌دهنـــد. وقتـــی حتـــی 
درخواســـت‌های آتش‌بس، ضدیهود تلقی می‌گردد، تنها کســـانی 
از ایـــن اتهـــام تبرئه می‌شـــوند که از جنـــگ ویرانگر اســـرائیل ضد 

مردم فلســـطین در غـــزه حمایـــت می‌کنند.
درهم‌آمیختن یهودستیزی با صهیونیسم‌ستیزی فقط می‌تواند در 
خدمت اهداف سانســـور شدید باشـــد، چون این درهم‌آمیختگی 
کســـانی را از ابراز خشم اخلاقی و سیاســـی و دفاع از اصول بنیادین 
آزادی بیـــان و عدالـــت سیاســـی بازمـــی‌دارد که مخالف خشـــونت 
مداوم اســـرائیل هستند؛ خشـــونتی که تا امروز سبب کشتار ۱۸۰۰۰ 
نفر از ســـاکنان غزه شده اســـت. اگر ما جرأت به خرج دهیم و این 
کشـــتار را نوعی نابودگری با هدف نسل‌کشـــی، یا خود نسل‌کشی 
نـــام دهیـــم، کاری که اخیـــراً ۸۰۰ حقوقدان انجام دادنـــد، متهم به 
یهودســـتیزی می‌شـــویم. اما ســـخن‌گفتن علیه نسل‌کشی وقتی 
سانسور می‌شـــود چه معنایی دارد؟ این یعنی فقط آن سخن‌گفتنی 
قابـــل دفـــاع اســـت کـــه از بی‌عدالتی دفـــاع می‌کنـــد. ]در چنین 
وضعیتی[ منطقی اســـت که گروه‌های دانشـــجویی بـــرای اعتراض 
به ایـــن منطق نفرت‌انگیـــز و آن کارزار بی‌امان کشـــتاری که حامی 

این منطق اســـت، به راهپیمایی‌های کوچک و بـــزرگ بپیوندند.
به یاد آورید کســـانی را که مخالف نسل‌کشی هستند گاه، به طرزی 
متناقـــض، متهم به داشـــتن نیت نسل‌کشـــی می‌شـــوند، چنین 
چیـــزی را در روز هفـــت دســـامبر دیدیم، وقتی که الیز اســـتفانیک 
نماینـــده‌ جمهوری‌خـــواه، لیز مگیل رئیس دانشـــگاه پنســـیلوانیا 
و کلودین گِی رئیس دانشـــگاه هـــاروارد را اســـتنطاق عمومی کرد. 

مگیل اســـتعفا کرده اســـت و اکنـــون رئیس گی بایـــد یک تصمیم 
اخلاقـــی بگیـــرد: یـــا در برابـــر صورت‌هـــای تفتیـــش عقایـــدی که 
مقاومت در برابر خشـــونت اســـرائیل را با نیت نسل‌کشـــی تلفیق 
می‌کند ایســـتادگی کند و برای حق اعتراض و مخالفت ایســـتادگی 

کند، یا بـــه ابزار سانســـور و انـــکار تبدیل گردد.
موقعیت گـــی از همان ابتدا که اجازه داد دانشـــجویان مـــورد آزار و 
تهدیـــد آنلاین قرار گیرنـــد و از حقوق اولیه تجمـــع و بیان حمایت 
نکـــرد، به خطر افتاد. البتـــه، او به دلیل عـــدم مداخله در تعطیلی 
ســـریع‌تر و خشـــن‌تر کمیته‌ همبســـتگی با فلســـطین در دانشگاه 
هـــاروارد، تاکنـــون و در آینـــده نیز، از ســـوی صهیونیســـت‌ها مورد 
انتقـــاد قرار گرفتـــه و خواهد گرفـــت. تلاش بـــرای خاموش‌کردن 
پیام آن دانشـــجویان به بلندشـــدن موج سانســـور دانشـــگاهی که 
اکنون شـــاهد آن هســـتیم کمک کرد، موج سانسوری که به صورت 

رســـمی و غیررســـمی فعالیت می‌کند.
چنیـــن سانســـوری نـــه تنهـــا اجـــازه می‌دهـــد ایـــن کارزار کشـــتار 
فلســـطینی‌ها ادامه یابد، بلکه به عنـــوان بازتاب‌دهنده و توجیه‌گر 
آن عمـــل می‌کند. دولت اســـرائیل زندگی فلســـطینی‌ها را متوقف 
کرده و ســـازکار سانســـور صدور بیانیه‌های همبســـتگی با مبارزات 
فلســـطینی‌ها )کـــه به‌منزلـــه‌ مبارزاتـــی بزرگ‌تـــر و بلندمدت‌تـــر از 

حماس تصـــور می‌شـــود( را متوقف کرده اســـت.
تنها دانشـــجویان هاروارد نیســـتند که گفتار‌شان در عرصه‌ ‌عمومی 
مخـــدوش می‌گردد و زندگی‌شـــان در محاصره حملات رســـانه‌ای، 
افشای اطلاعات شـــخصی و آزار قرار گرفته است. تمامی گفتارهای 
دانشـــجویی که به دنبال مقابلـــه با درهم‌آمیختن یهودســـتیزی با 
صهیونیسم‌ســـتیزی اســـت، یا به عبارت دیگر، تمامی تلاش‌هایی 
که برای نامیدن کشـــتار به‌دست اســـرائیلی‌ها به‌عنوان نسل‌کشی 
انجام می‌شود، هدف چنین سانسوری هستند. دانشجویان تحت 
فشار قرار گرفته‌اند، پیشنهادهای شـــغلی آنها لغو می‌شود، آمال و 
اهداف حرفه‌ای آنهـــا متوقف یا نابود می‌گـــردد و توانایی آنها برای 
مقاومت در برابر اتهامات وحشـــتناک به شکل‌هایی از آسیب‌های 
روحی و روانی منجر می‌گردد که فقط خودشـــان می‌توانند )روزی( 

واقعاً آن را بیان کنند.
اجـــازه دهیـــد عذرخواهی و تصریح کنـــم: دانشـــجویان حق دارند 
با روشـــی کـــه »ایـــن درگیـــری« در رســـانه‌ها بازتاب یافته اســـت، 
مخالفـــت کنند. آنها حق دارند که صحبت کننـــد، حق دارند علیه 
بی‌عدالتـــی اعتـــراض کنند و حق دارنـــد که صدایشـــان در فضای 
عمومی شـــنیده شـــود و به طـــور منصفانه در مورد آن بحث شـــود. 
سانســـور کردن صدای آنهـــا به هر نحـــوی پذیرفتنی نیســـت، زیرا 
چنین سانســـوری خواهان خاموشـــی در برابر حمله‌های هولناک 
به زندگی فلسطینی‌هاســـت و از کارزار کشـــتاری چشـــم می‌پوشد 
که اکنون اســـرائیل به راه انداخته اســـت و این سانســـور این کارزار 
را در جایـــگاه بخشـــی از کارزاری بلندمدت‌تـــر بـــرای انـــکار حقوق 
بنیادین مردم فلســـطین در مـــورد خانه‌ها، ســـرزمین و آینده‌ای با 

خودمختاری سیاســـی عاری از خشـــونت نمی‌بیند.«

پس‌لرزه‌های فشار بر رؤسای دانشگاه‌های هاروارد و پنسیلوانیا

امام جعفرصادق)علیه‌السلام(:
آدم حسود پیش از آنکه به طرف مقابل زیان برساند به خودش زیان رسانده است.

    	                                   )مستدرک، ج ١٢، ص ١٨(
سخن روز

پابرهنه علیه اشغالگران

مزیت‌های قصه‌های ایرانی، جنبه انسان‌سازی آنهاست
شـــاکله و زیربنای ســـاخت هر انســـانی از کودکی آغاز می‌شـــود. در این مســـیر زیبا کانون پـــرورش فکری با کـــودکان و نوجوانان 
ارتبـــاط داشـــته و یک رســـالت مهم و بـــزرگ دارد. جامعه‌ای کـــه فرهنگ آن بالا و در اعتلا باشـــد نیـــاز به ارتش، زنـــدان، نیروی 
کنترلی و… در جامعه ندارد چون به واســـطه فکر والا، فرهنگ متعالی، خرد و اندیشـــه درســـت در جامعه همه چیز اصلاح شده 
و در ریل درســـت به ســـمت کمال و تعالی پیش می‌رود و در این مســـیر به قصه برای پرورش انســـان نیاز اســـت. خوشـــبختانه 
قصه‌هـــای ایرانی دو جنبه آموزشـــی و تربیتـــی دارند. از جمله مزیت‌های قصه‌های ایرانی جنبه انسان‌ســـازی، تربیتی و آموزشـــی 
آن اســـت. در قصه‌هـــای ایرانـــی از فضایل اخلاقی، گذشـــت و جوانمردی، عفـــو و بزرگ منشـــی، دلیری و پایداری ســـخن گفته 
می‌شـــود. در قصه‌هـــای ایرانی به نکوهش زشـــتی‌ها، رذایـــل، تقلب و دورویی پرداخته شـــده اســـت. تأکید به تقـــوا، پاکدامنی، 
شـــجاعت، بخشـــندگی، ایمان بـــه خدا، توجه بـــه دین خدا، توجـــه به مظاهر عالی انســـانیت هـــم از دیگر مواردی هســـتند که 
بایـــد در قصه‌هـــا ترویج داده شـــود. قصـــه باید اعتماد بـــه نفس شـــنونده را برانگیـــزد. این‌ها نکات بســـیار مهمی اســـت که در 

قصه‌های ایـــران وجود دارد.

 | بخشی از گفت‌وگوی مهر با مهدی چایانی داور بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

 در باب نویسندگان مستقل 
و دیگر شوخی‌های مد روز!

در این روزها نسل‌کشـــی آشکاری در حال وقوع است، 
اما در مقابل آن ســـکوت مجامع بین‌المللی را شـــاهد 
هســـتیم. ایـــن ســـؤال را از خـــودم می‌پرســـم که چرا 
ســـکوت را انتخـــاب کرده‌ایم؟ در این میان به مســـأله 
اســـتقلال نویســـنده و هنرمند فکر کردم. در جوامعی 
ماننـــد جوامع ما و غرب آســـیا چرا چنیـــن اتفاقی رخ 
داده اســـت؟ سال‌هاست نویســـندگان ما از استقلال 
دم می‌زننـــد و مدعـــی اســـتقلال در برابـــر قدرت‌هـــا 
بخصـــوص قدرت‌هـــای محلی هســـتند و می‌خواهند 
حرف خودشـــان را دربـــاره فرهنگ، زندگی، هســـتی، 
اجتماع و سیاســـت بزنند. این حرف پذیرفته شده‌ای 
بـــود و تا امـــروز کمتر دچار چالش شـــده بـــود و کم و 

بیش نســـبت بـــه آن گردن خم کـــرده بودیم.
در مواجهـــه بـــا چالش‌هایـــی ماننـــد آنچـــه امـــروز در 
منطقه، فلســـطین و عراق شـــاهدش هستیم، متوجه 
می‌شـــویم اســـتقلال صرفاً در برابـــر حکومت‌های این 
نویسنده‌هاســـت و وقتـــی قدرت‌هـــای بین‌المللـــی پا 
پیش می‌گذارند اســـتقلال نویســـنده‌ها دچار ســـکته 
‌می‌شـــود. این نویســـنده‌ها در برابر مردمان خودشان 
ژســـت اســـتقلال می‌گیرنـــد. اگـــر قدرتی با پشـــتوانه 
بزرگ‌تـــری پا بـــه میدان بگـــذارد، این اســـتقلال معنی 
خودش را از دســـت می‌دهد. نویســـندگان آنچنان که 
مدعی هستند مستقل نیستند، بلکه آنها می‌خواهند 
بر قـــدرت بالاتر، ثروتمند‌تـــر و پرزورتر تکیـــه بزنند. اگر 
روزی ایـــن قدرت بزرگ بخواهـــد جنایت و توحش کند 
و تمـــام قوانینـــی را که می‌شناســـیم زیر پا بگـــذارد، باز 
می‌بینیم صدایی از این نویســـندگان بیـــرون نمی‌آید. 
بنابراین جا دارد نســـبت به همه ادعاهای مطرح شده 
از طرف مجامع بین‌المللی و نویســـندگان تردید کنیم.
هیچ انســـان آزاده و شـــریفی نمی‌تواند در برابر کشتار 
مردمـــان فلســـطین، افغانســـتان، عـــراق و ســـوریه 
ســـکوت کنـــد. قـــرار نیســـت در مقابـــل کســـانی که 
ادعـــا دارنـــد، جریـــان منفعل باشـــیم. ما بـــه عنوان 
نویســـندگان ایرانـــی، پاکســـتانی و افغانســـتانی که با 
نتایج این اشـــغال مواجه هســـتیم باید این رســـوایی 
بـــزرگ را بـــرای ملـــت خودمـــان و ملت‌هـــای دیگـــر 
بنویســـیم. باید درباره داســـتان‌های بـــزرگ و آنچه بر 
ما مـــی‌رود، بنویســـیم. به هیـــچ وجه فکـــر نمی‌کنم 
در جایـــی بجز غزه زندگـــی می‌کنم. مـــن اهل جایی 
ماننـــد فلســـطین هســـتم. کشـــور و ملت مـــا جلوی 
قدرت‌ها ایســـتاده‌اند. کشـــور ما و همه کشورها برای 
قدرت‌های خشـــن و بی‌اخلاقی ماننـــد امریکا همگی 
فلســـطین هســـتند. ما باید به عنوان نویســـنده کمی 
جلوتـــر از آنچـــه پیش‌ روی ماســـت ببینیـــم و موضع 

خود را اعـــام کنیم.
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